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سلام آقاجان، سلام 

امام زمان عزیزم. من 

سربــاز کوچکتــان 

هســتم و نامه ای در 

دل شــب برایتــان 

می نویسم.آقاجان،

دل تنگتان هســتم.

لطفا به دعاهایم گوش 

دهید. همه جای جهان حــرف از ظلم و جنگ 

است. می گویم:«ما بوده ایم و هستیم. امام زمانم 

می آید و صلح می شــود.» وقتی حرف از انتظار 

یاور مظلومان می شــود، می گویم:«همه ی ما 

سربازان و یاران اوییم. امــام زمانمان می آید و 

صلح بر غــم و غصّه و جنگ غلبه می کند.»نکند 

که از ما ناراضی شده اید، از دست یارانی از نسل 

جامانده. امام زمان عزیــزم، فرمانده ما، بیا! ما 

سربازت می شــویم.آقاجان، شنیده ام که شما 

هم مشتاق دیدار ما هستید و برای ظهورتان دعا 

می کنید. ما یاران کوچکتان هفته ها را به عشق 

دیدن شما سر می کنیم. شاید برای همین است 

که غروب های جمعه با روزهای دیگر فرق دارد.

امام زمان عزیزم، من همیشه منتظرتان هستم.

هستى نیک صفتى، یازده ساله

نعمت خاص
خیلی سخت است که 

همــه را ببینم امّا تو را 

نه، صدای همه را بشنوم 

امّا صدای تو را نه، حتّی 

صدایی آهسته از تو.

ش  ی کا ، ا ش کا

می دانستم کجایی.

  تو همان آرزوی قلبمی،

آقای من!تو از آن نعمت های خاص خدایی.  تو 

مولای من هســتی. می دانستی چقدر سخت 

است پاسخ از غیر تو یابم؟ آیا فردایی برایم هست 

که به دیدار جمالت مشرّف شــوم؟ دعای عهد 

را می خوانم. می دانم کــه سرباز تو خواهم بود.

کی می شــود؟ کی می شــود آن روز کــه تو ما را 

ببینی و ما هم تو را؟ زمانی  برسد که رنگی از ستم 

و ناله ی مظلومان کودکان یمنی، فلسطینی و 

افغانستانی نباشد.نمی دانم   چگونه می شود 

بدون تو نفس کشید؟مولای من، قائم آل محمد، تو 

صدای مرا می شنوی؟ آری، می شنوی.می دانم،

آنکه ناشنواست منم! همانی که روز و شب «هل 

من ناصر ینصرنی» تو را دیر شــنیده است و حالا 

می گوید:«سلام فرمانده!»

طهورا طالبیان، چهارده ساله

امید قلب ها
ســلام فرمانده، من 

یک دهه  هشتادی ام.

ی    همــه و  مــن 

نم  لا ســا هم سن و

منتظر تو هســتیم تا 

بیایــی. مولاجانــم،

کجایی؟ کجایی که 

ما لبخند جــاری بر 

لبانت و صدای کوبنــده و محکمت را که کاخ 

ظالمان را فرومی ریــزد در انتظاریم.کجایی 

که دنیا تو را فریاد می زند. دل بی قرارم دل تنگی 

تو را دارد. انتظار می کشــم امّا هنوز  رودامید 

در قلبــم جاری اســت. می دانم ایــن جمعه 

جمعــه ی ظهور اســت. تو می آیــی، آری، تو 

می آیی ای امید قلب ها!

فاطمه ابراهیمى، یازده ساله

همه سرباز اوییم

کرمی|  به یاد دارم  بابا همیشــه از فرمانده ی 
لشــکرش و نقــش او در دوران دفاع مقدّس 

برایمان داســتان ها می گفت. آن روزهایی 

که دشــمن به خاک ایران  یورش آورده  بود و 

پدرها و برادرهای بزرگ تر ما برای دفاع از خاک 

میهن عزیزمان به جبهه می رفتند، هر لشکر و 

گردانی، عدّه ای سرباز داشت و یک فرمانده.

از رشادت فرمانده ها برای هدایت سربازها و 

حفظ هم زمان جان آن ها و خاک کشورمان 

از زبان بزرگ ترها بسیار شنیده ایم. فرمانده 

شاید یک نفر باشــد امّا باید به تعداد همه ی 

کسانی که چشم به پیروزی لشکر تحت امرش 

دوخته اند فداکاری کند.

امروز آمده ایم سلام دهیم به فرمانده و مکتب 

فرماندهانی که در راه اسلام و میهن جان خود را 

فدا کرده اند و فدا می کنند. برای فرمانده بودن 

باید عاشق باشی، عاشق خدا،  پیامبر اکرم (ص)،

امامان و پیشوایان دین و نیزسرزمینت. برای 

فرمانده بودن باید عشق را به دیگران ببخشی 

و بتوانی دلشان را شــاد کنی. برای فرمانده 

بودن باید خود فرمانده باشــی. امّا همه این 

فرمانده هــا خود سرباز فرمانــده ای بزرگ و 

غایب از نظر هســتند که روزی می آید تا ظلم 

و تاریکی را از جهان بزداید.

امروز دست بر سینه می گذاریم و به رسم ادب 

می گوییم:«سلام فرمانده!»
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